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Comment-Alt-Linesسخنیبابزرگسالان

گهواره توسـط جمعی نقاش ، نویسـنده و مترجم، ویراسـتار و صفحه آرا به منظور تألیف و 
ترجمه ی کتاب برای کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده است. دسـت اندرکارانِ گهواره 
تـا بـه حـال کتاب هایـی را بـه زبان هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان هـای 
ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسی، جاپانی، روسی، آلمانی و فرانسوی ترجمه و برای چاپ 
آمـاده کرده انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه ی کتاب های جـذاب در قالبِ داسـتان، 
کـودکان، ارزش هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن هـا  شـعر و سـرگرمی بـرای 
نهادینه سازد. تلاشِ گهواره بر این است تا کودکان افغانستان که در بیرون از کشور به 
دنیـا آمده انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته اند، پیونـد خود را با مادران شـان از راه سـخن 
گفتـن بـه زبانِ مـادری حفـظ کننـد و از همین راه رابطـه ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا 

نگهدارند.
آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری مان کنند و امیدواریم این کتاب ها 

را به دسترس کودکان شان قرار دهند و با آن ها یا برای آن ها بخوانند.

گهواره
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یکــی بــود یکــی نبــود. درخــتِ توغــی بــود بــزرگ، قــوی و بلنــد. در بیــن 
کبوتــر  گرفتــه تــا ســهره و  شــاخ وبرگِ انبــوه ایــن درخــت، از جُغــد و طوطــی 
و موســیچه، همه و همــه زندگــی می کردنــد. هــر غــروب، یکــی از پرنــدگان 
یــن شــاخه ی درخــت می نشســت و  بلندتر بــر روی  بــرای چنــد دقیقــه 
بــا صــدای زیبــا بــرای دیگــران آواز می خوانــد. ســایر پرنــدگان بــه دقــت 
این طــوری،  و  می خوانــد  آواز  دیگــر  پرنــده ی  آن،  از  پــس  می شــنیدند. 
رچــه نوبــت می رســید و هــم بــرای جُغــد. بعضــی از روزهــا 

َ
هــم بــرای ق

این همــه  از  تــوغ  درخــت  و  می کردنــد  اجــرا  دســته جمعی  آهنگ هــای 
ســروصدا در بیــنِ شــاخه هایش خیلــی لــذت می بُــرد. روزگار بــرای تمامــیِ 

پرنــدگان بــه خوبــی و خوشــی می گذشــت.
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روی  بــر  ســهره  غــروب،  هنــگامِ  روز  یــک 
ین شــاخه نشســته بود و آواز می خواند: بلندتر

در جنگلِ سبز
زیباست ماندن
بر شاخه ی توغ

آواز خواندن

من دوست دارم
چیوچیو چچیو چیو

این زندگی را
سیوسیو سسیو سیو
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گهــان زاغــی پروازکنــان  همــه از آوازِ زیبــای ســهره لــذت می بردنــد؛ امــا نا
ــا تعجــب یکــی ســوی دیگــر نــگاه  کنــارِ ســهره نشســت. پرنــدگان ب آمــد و 

گفــت: گرفــت و  کردنــد. زاغ ســرش را بــالا 
کنــم منتظــر آمــدن 	  بــه بــه. چــه پرنده هــای خــوب و قشــنگی! فکــر 

می خواهیــد  کــه  اســت  معلــوم  نگاه های تــان  از  بودیــد؟  مــن 
بخوانــم. آواز  برای تــان 

گفتنــد. ســهره هــم بی ســر و صــدا شــاخِ بلنــدِ  پرنده هــا بــه زاغ خوش آمــد 
کــرد و رفــت پایین تــر و روی یــک شــاخه نشســت. درخــت را تــرک 

کرد به آواز خواندن: زاغ شروع 
بر شاخه ی توغ

آواز خواندن
کیست؟ زیبنده ی 

زیبنده ی من





بــا  آدم چهــره  ولــی  بــود.  گوش خــراش  و  خــراب  بســیار  زاغ  آوازِ 
گفــت: مهربانــی 

کمــی 	  بایــد  گمانــم  بــه  ولــی  زاغ جــان،  داری  خوبــی  صــدای  چــه 
شــود. دل نشــین تر  صدایــت  تــا  کنــی  تمریــن  بیشــتر 

گفت: سهره هم 
کمــی قاف هــا را بــا 	   

ً
بســیار خوشــم آمــد. آوازت زیباســت. امــا لطفــا

ملایمــت بگــو.
او  کــه  گفتنــد  و  کردنــد  تعریــف  زاغ  صــدای  از  هــم  دیگــر  پرنده هــای 
بایــد بیشــتر زحمــت بکشــد تــا خوب تــر آواز بخوانــد. ولــی زاغ فقــط بــه 
تعریــف و توصیــفِ آن هــا توجــه می کــرد و انــگار انتقادهای شــان را اصــاً 

بــا هیجــان بیشــتری خوانــد: نمی شــنید. او 
مرغان جنگل
هربار ببار بار

چون من بخوانید
قارقار ققارقار
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قققار ققار قققار ققار
ــه  کم کــم ب ــد و  کردن ــگاه  ــه دیگــری ن ــا درماندگــی یکــی ب پرنده هــا ب
لانه هــای خــود برگشــتند ولــی بــرای زاغ هیــچ اهمیــت نداشــت. او 

می خوانــد و لــذت می بــرد.
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کــه دیــد ســایر پرنــدگان خیلــی  درخــت تــوغ از ایــن 
چندبــاری  و  شــد  غمگیــن  شــده اند،  ناراحــت 
بــرای  امــا  داد؛  تکان تــکان  را  بزرگــش  شــاخه های 
زاغ هیــچ فرقــی نمی کــرد و همچنــان بــا آوازِ بلندتــر از 

می خوانــد: آواز  گذشــته 
قاقققققار ققاقققققار قققاقققققار
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کــه هیــچ، بلکــه در همــان شــاخه بــرای خــودش  گذشــت و زاغ از شــاخه ی بلنــدِ درخــت پاییــن نیامــد  روزهــا 
کــه جوجه های شــان  کم کــم ناامیــد شــدند. تعــدادی از پرنده هــا  یــک لانــه هــم ســاخت. پرنده هــای دیگــر 
کردنــد تــا درخــت دیگــری را بــرای  زودتــر از تخــم  بیــرون شــده بودند، درخــت تــوغ را بــا بچه هــای خــود تــرک 
یــن  کبوتــر آخر کننــد. روز بــه روز تعــداد پرنده هــا کم تــر می شــد. موســیچه، دارکــوب و  زندگــی و لانه ســازی پیــدا 

کــه درخــت تــوغ را ترک کردنــد. پرندگانــی بودنــد 







درخــت تــوغ از غم و غصه ی دوریِ دوســتانش، 
از  روز  هــر  او  ریخــت.  برگ هایــش  تمــام 
بیــن  پرنــده ای در  گــر  ا کــه  خــودش می پرســید 
شــاخه هایش لانــه نکنــد، برگ هــای ســبز و زیبــا 

می خــورد. دردش  چــه  بــه 
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خســته   آوازخوانــدن  آن همــه  از  زاغ  کــه  روز  یــک 
در  پرنــده ای  هیــچ  دیگــر  کــه  شــد  متوجــه  شــده بود، 
میــانِ شــاخه های درخــت دیــده نمی شــود و آن درخــت 
کنــده ی چــوبِ خشــک بــا چندتــا  سرســبز و زیبــا بــه یــک 
بــا  قــدری  زاغ  اســت.  شــده  بــدل  نوک تیــز  شــاخه ی 
کــرد و از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریــد و  خــودش فکــر 

بعــد پــر زد و رفــت.
یــک  فرارســید.  بهــار  فصــل  و  گذشــت  ماهــی  چنــد 
بــه  جنــوب  ســمت  از  کــه  مهاجــر  پرنــدگان  از  دســته 
غِ قنــاری و موســیچه هــم در  جنــگل برمی گشــتند، و مــر
ــا آن وضعیــت  ــوغ ب ــود، از دیــدنِ درخــت ت میان شــان ب
درخــت  این کــه  بــرای  قنــاری  غ  مــر شــدند.  ناراحــت 
و  نشســت  شــاخه  یــن  بلندتر روی  بدهــد  دلــداری  را 

خوانــد: آواز 
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زیرِ درختان
دریاست جاری

بر شاخِه ی تو
غِ قناری مر

موسیچه هم شروع به خواندن کرد:
ما با تو هستیم

ای توغِ زیبا
با توست جنگل

با توست دریا



در  ســردی  آبِ  کــه  کــرد  احســاس  گهــان  نا و  شــد  خوشــحال  تــوغ  درخــت 
ریشــه های خشــکیده اش جریــان پیــدا می کنــد. بــادِ بهــاری بــه شــاخه های 
ــا چنــد روز بعــد روییــدنِ اولیــن جوانه هــای  ــازه بخشــید و ت خشــک او جــانِ ت
کــرد. مــاهِ بعــد درخــتِ تــوغ سرســبز و زیبــا شــد.  بــرگ را روی تنــش احســاس 
ــه ســاختند و هــر روز غــروب  ــاز هــم تمــام پرنــدگان در بیــن شــاخه هایش لان ب

یــن شــاخه آواز می خوانــد. یکــی از پرنده هــا رویِ بلندتر
از شــاخه ها  پیــدا شــد و روی یکــی  بــاز هــم  مــا  از روزهــا زاغِ قصــه ی  روزی 
نشســت. او این بــار مانــعِ آوازخواندنِ موســیچه نشــد و گذاشــت کــه او آوازش 
را بخوانــد. بعــد از موســیچه نوبــتِ کنــری  بــود و پــس از کنــری نوبــتِ گنجشــک 
تــوغ  یــن شــاخه ی درخــت  و بالاخــر نوبــتِ زاغ هــم رســید. زاغ روی بلندتر

گفــت: ــا ناراحتــی  نشســت و ب
کردم. مرا ببخشید.	  خجالت می کشم. من آرامش شما را خراب 

کردنــد. دارکــوب پیشــنهاد  ــان او را بخشــیدند و از او دلجویــی  پرنــدگانِ مهرب
کــه زاغ برای شــان آواز بخوانــد. او هــم خوشــحال شــد و پذیرفــت و فقــط  کــرد 

بــرای چنــد دقیقــه آواز خوانــد:
ققارقار... قققارقار... ققققارقار.	 
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در  کــه  گفتنــد  برایــش  و  کردنــد  تعریــف  او  زیبــای  آوازِ  از  پرنــدگان  تمــام 
کــرده اســت. او هــم خیلــی خوشــحال شــد و  آوازخوانــی پیش رفــتِ خوبــی 

نوبــت را بــه قرچــه داد.
کــه درخــتِ قصــه ی مــا روز بــه روز زیباتــر و سرســبزتر شــد و در  این طــوری بــود 
بیــنِ شــاخه های پُــر از بــرگِ او ده هــا پرنــده ی زیبــا و رنگارنــگ لانــه ســاختند و 

جوجه هــای خــود را پــرورش دادنــد.

پایان
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